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ذوالنور مدعی شد:
روحانی همه عمر را باید 

در زندان بماند
شــرق: ماجرای حمله بهارســتان به روحانی  �

تمامــی ندارد و این بار ذوالنور یکــی از نمایندگان 
بــه کم کاری های  تنــدرو مجلــس  اصولگــرای 
روحانــی حمله کــرده و گفته اگر قرار باشــد به 
همه تخلفات روحانــی در زمینه پدافند غیرعامل 
تعلل در راه اندازی شبکه ملی اطلاعات رسیدگی 
کنیم باید همه عمــر را در زندان بماند. این عضو 
کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم گفته است: 
آقای روحانی و دولتش نه تنها کار جدی و مهمی 
درخصوص تکمیل شــبکه ملی اطلاعات نکردند، 
بلکــه مصداق هــای متعــددی داریم کــه با این 
موضوع مقابله یا کارشــکنی هم کردند. او معتقد 
اســت مهم ترین تفاوت ماجرای حمله ســایبری 
به ســامانه های هوشــمند توزیع سوخت و پمپ 
بنزین ها با حوادث آبان ۹۸ در این بوده اســت که 
ماجرای اخیر به اراده و خواست دولت نبود، بلکه 
حمله ای از جانب دشمن بود و طبیعتا تصمیم گیر 
آن، دولت نبوده اســت کــه در آن کوتاهی کرده 
باشــد. او درباره حوادث آبــان ۹۸ نیز با حمایت از 
عملکرد محمود احمدی نژاد در مقایسه با روحانی 
گفته اســت: در ماجرای گرانی بنزین در سال ۹۸ و 
حــوادث بعــد از آن، کار در اراده دولت بود و صفر 
تــا صد ماجرا با اراده دولت انجام شــد؛ بنابراین یا 
می توانست این طور نشود و اصل کار صورت نگیرد 
یا اگر انجام می شود، با مدیریت بهتر و اطلاع رسانی 
دقیق تــری انجام شــود که آن خســارت بزرگ به 
کشور تحمیل نشــود. حتی می توان ماجرای گرانی 
و سهمیه بندی بنزین در سال ۹۸ را با سهمیه بندی 
بنزین و هوشــمندکردن آن در ســال ۸۵ و در زمان 
دولت نهم مقایسه کرد. در آن ماجرا رئیس جمهور 
وقــت از مدت ها قبل به  صــورت منطقی و با زبان 
آمــار و ارقام اهمیت موضــوع را برای مردم تبیین 
کرد و مسئولان کشور در سطح استان ها و تا سطوح 
مختلف توجیه شــدند و کم کم فضایی ایجاد شــد 
کــه خود مــردم به نوعی از دولــت موضوع کارت 
هوشــمند ســوخت را مطالبه می کردند تا جلوی 
قاچاق ســوخت گرفته شــود، ولی در دولت آقای 
روحانی هیچ کدام از این کارها انجام نشد و با اصل 
غافلگیری با مردم رفتار کردند! انگار مردم دشــمن 
هســتند که باید غافلگیرانه با آنها برخورد شود تا 

فرصت عکس العمل نداشته باشند.
او مقصر حمله ســایبری اخیر را هم روحانی و 
نه دولت رئیسی، دانسته و گفته است: چند درس از 
ماجرای حمله سایبری اخیر باید بگیریم؛ به نظر من 
این اتفاق مقصرانی داشت که دولت آقایان روحانی 
و احمدی نژاد هســتند، نه دولتــی که تازه چند ماه 
است سر کار آمده است. اگر امروز زیرساخت های ما 
قابل هجمه و در معرض حمله هستند، دولت هایی 
مقصرنــد که این همه فریاد زدیم و گفتیم که اوامر 
و توصیه هــای مقــام معظم رهبــری درخصوص 
تکمیل و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات و توسعه 
پدافند غیرعامل را اجرا کنید، اما کاری نکردند. آقای 
روحانی و دولتش نه تنها کار جدی و مهمی در این 
زمینه نکردند، بلکــه مصداق های متعددی داریم 
که با این موضوع مقابله یا کارشــکنی هم کردند. 
حتی جالب اســت که اگر کیس های کامپیوتر هم 
خریداری شــود، تجهیزاتی در خروجی اینها نصب 
اســت که اطلاعــات کاربر را در اختیار ســرورهای 
بیگانــه قــرار می دهــد!  ذوالنور همچنیــن گفته 
اســت: وقتی شــبکه ملی اطلاعات نداریم و تمام 
زیرساخت های اطلاعاتی مثل ثبت احوال، اطلاعات 
قضائی و انتظامی بر بســتر ســرورهای غیرایرانی 
قرار دارد، طبیعی است که دائم در معرض آسیب 
قرار داریم. همــه این قصورها و تقصیرهای دولت 
آقای روحانی به  خاطر تعلل در راه اندازی شــبکه 
ملی اطلاعات، قابل پیگرد قضائی اســت که البته 
امیدواریم دستگاه قضائی اراده کافی برای پیگیری 
این موضوع و برخورد با آن را داشــته باشد؛  چراکه 
اگر دوباره حمله سایبری اتفاق بیفتد و درخصوص 
سدها و نیروگاه ها و چاه های آب کشاورزی و شبکه 
تابلوهــای برق مداخله ای صــورت بگیرد، ممکن 
اســت جبران خســارت این بخش هــا غیرممکن 
باشــد. در دولت آقای روحانی حفاظت لازم برای 
نگهداری از این زیرســاخت ها انجام نشــد، آن هم 
درحالی که این قدر فرصت داشتند. وقتی کلید همه 
امور فنی در دســت دشمن است، طبیعی است که 
بــرای ضربه زدن از آن اســتفاده می کنند. اگر آقای 
روحانی را بخواهند صرفا به خاطر تقصیرهایی که 
در این زمینه داشته محاکمه کنند، باید تمام عمرش 
را در زندان بگذراند! در بســیاری از جاها مصوبات 
ســازمان پدافند غیرعامل را ابلاغ نمی کردند، چون 
آقــای روحانی نظــر دیگری داشــت و معتقد بود 
سازمان پدافند غیرعامل باید زیر نظر رئیس جمهور 
باشــد، در حالی که موضوع پدافند چون اساسا یک 
موضوع فنی و نظامی است و جنبه حاکمیتی دارد، 
حکم رئیس این سازمان را فرمانده کل قوا می زند، 
اما تلقــی رئیس جمهور این بود که ســازمان باید 

زیرمجموعه خودش باشد.
 البته ســخنانی از این دســت مدت هاســت از 
مجلس شنیده  می شود و نمایندگان مجلس همه 
تمرکز خود را بــر محاکمه روحانی در قوه قضائیه 
گذاشــته اند، هرچند تاکنون ادله محکمه پســندی 
برای آغاز چنین رســیدگی ای را در اختیار دســتگاه 
قضا قرار نداده و از شعار و اتهام زنی فراتر نرفته اند.

 پیامدهای سیاست گذاری اشتباه 
در اقتصاد کلان 

ارتباطات بین المللی براساس مزیت های طرفین 
انجام می شود، کارآمدی و بهره وری را بالا می برد و 
عکــس آن هزینه ها را افزایش می دهد. چون علاوه  
بر اینکه برای خــواص و بعضی رانت ایجاد می کند 
و فسادســاز نیز است، شکستن مســیر بسته، هزینه 
تجارت را بالا می بــرد؛ اقتصادی که در ایجاد درآمد 
ملی ضعیف شده است، ضعفش مضاعف می شود؛ 
بنابراین قوت و قدرت در دیپلماســی و میدان از یک 
سو، سرعت عمل از سوی دیگر و عدم تعلل اهمیت 
حیاتی می یابد. سیاست گذاری اشتباه، نه تنها معضل 
را حــل نمی کند، بلکه اوضاع را وخیم تر نیز می کند. 
برای حل مسئله و معضل باید سراغ عوامل ایجادی 
یا به  قول فلاســفه علل فاعلــی رفت و آنها را مهار 
و اســباب بهبــود را فراهم کرد، نه آنکــه به ترمیم 
درد ناشی از وضعیت معلول پرداخت، مانند آنچه 
برای ترمیم معضل تورم انجام می شــود. متأسفانه 
بــا وجود آنکه بی کاری مهم تر، بنیادی و اساســی تر 
است، کمتر مورد توجه سیاست گذاری قرار می گیرد، 
چــون راه حل آن اولا دیر بازده اســت و ظهور آثار و 
نتایج ســرمایه گذاری حدود ســه تا چهار سال زمان 
لازم دارد، البته این زمان بســتگی به ســرعت عمل 
فعالان اقتصادی در هر جامعه ای دارد. در ثانی تورم 
ملموس تر است؛ ضمن آنکه تمایل و رضایت مندی 
مردم و رویکرد سیاســی به تورم نسبت به بی کاری 
بیشتر است. درحالی که اگر سرمایه گذاری رشد کند، 
علاوه بر اینکه اشتغال ایجاد می شود، تولید نیز رشد 
می کند و با رشــد عرضه تورم نیــز کاهش می یابد. 
اما مشــاهده می شــود با جذب پول در دست مردم 
از طریــق فــروش اوراق قرضه، افزایــش نرخ بهره 
بانکی و نظایر آن -که سیاســت های انقباضی پولی 
و مالی نامیده می شــوند-، درصــدد تضعیف طرف 
تقاضا هســتیم تا به  زعم خود درصدی از نرخ رشد 
تورم کاهش یابد یا از رشد بیشتر آن جلوگیری شود. 
حدود ۱۸ ماه اســت که پیوســته مســئولان درباره 
نجات بازار ســرمایه از رکود صحبــت می کنند؛ اما 
در همان بازار، بعد از فروش گران ســهام به مردم، 
یعنی خروج وابســتگان در ســقف از بازار و کاهش 
شــدید قیمت های ناشــی از آن، تا خرید مجدد آنها 
در کف و سوءاســتفاده از حسن نظر مردم! متأسفانه 
سیاســت نامطلوبی اجرا شده اســت، اوراق بهادار 
قرضــه بــا بهره بیــش از بانــک و تضمینــی برای 
تأمین کســری بودجه دولت می فروشــند! همچنین 
در زیرزمیــن بــورس و در بازار رقیــب، کار و رمز ارز 
معامله می کنند! همــان فعالیتی که مردم را از آن 
بازمی دارنــد و می گویند نه تنهــا امنیت ندارد، بلکه 
موجب هدررفتن ســرمایه کشور می شــود؛ درواقع 
خرابی را می دانند از کجاســت! اما باز فریاد می زنند 
که وضعیت بورس بحرانی اســت! مانند داســتان 
دزد بگیــر دزد می ماند برای فرافکنی و دورســازی 
اذهان از واقعیت، این ترفندها دور از شأن حاکمیت 
اسلامی  اســت، به اعتماد عمومی آسیب می زند و 
مصائب را بیشــتر می کنــد. برای حــل تأمین مالی 
دولت و از آن فراتر برای پوشــش نیاز اساسی مردم 
و حوائج اقتصاد کشــور، باید محیــط فعالیت های 
اقتصادی را امن و فضای کسب وکار را با تصمیمات 
و سیاســت های صحیح رونق داد. از دیگر مواردی 
که به رفتار و انتظارات عقلایــی در بازارها از جمله 
بازار ســرمایه آســیب می زند، همان طور که گفتیم 
عدم توجه به ســازوکار نظام مند بازارهاســت (کار، 
کالا، پول و ســرمایه). آمار و ارقام های منتشرشــده 
بعضا با واقعیت سازگار نیست! شاخص ها و گویه ها 
برخاســته از ایــن آمارها بــا درد و بیماری ملموس 
مردم -کــه با این بازارها ســروکار دارند- همخوان 
نیست! برای مثال، مقدار اشــتغال زایی باید با توان 
و حجم ســرمایه گذاری سازگار باشــد؛ می دانیم که 
میان تولید، ســرمایه گذاری و اشــتغال رابطه وجود 
دارد. درصد خاصی از درآمد صرف ســرمایه گذاری 
می شود و حجم مشــخصی می تواند اشتغال ایجاد 
کند. وضعیــت ســرمایه گذاری های ســرمایه بر در 
مقایسه  با سرمایه گذاری های کاربر در سطح کلان نیز 
قابل تخمین است. نمی توان ۱۲ سال نرخ رشد تولید 
واقعــی به قیمت های ثابت صفر باشــد، اما ادعای 
سرمایه گذاری و اشتغال زایی خالص و مفیدی شود 
و نــرخ بی کاری تقریبا مشــخص و پایینی را همواره 
مطرح کرد! درحالی که در این مدت ســالانه حدود 
۹۰۰ هزار متقاضی شغل به بازار کار اضافه می شود. 
یعنــی تقریبا با اغماض ۱۰ میلیــون نفر بی کار فقط 
در این مدت به بی کاران اضافه شــده است! از آنجا 
کــه در دو دهه قبل از آن به  طور متوســط ســالانه 
بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر شــغل خالص ایجاد شــده 
اســت، جمعیت انباشــت بــی کار نیز قبــل از دوره 
۱۲ ساله ذکر شده وجود داشته است. اگر خوش بینانه 
محاســبه شــود، ۱۰ میلیون نفر در آن دوره ۲۰ ساله 
می توان گفت انباشــت بی کاری واقعی داشــته ایم 
و مجموعــا ۲۰ میلیــون نفــر از منابع انســانی در 
جست وجوی کار مفید می توان تلقی کرد که چه بسا 
بســیاری از آنها کشــور را ترک و بعضی با اشتغال 
کاذب دنیای خود را در داخل ســپری کرده اند! آنها 
می توانســتند در تولید مطلوب نقش فعال داشــته 
باشــند، اما شرایط کســب وکار برای آنها مهیا نبوده 
اســت و کماکان نیســت! امــا در چنین شــرایطی، 
عجیب است که همواره نرخ بی کاری حدود ۱۱ونیم 
تا ۱۳ونیم درصد گزارش شــده است و حجم آن نیز 
تقریبا دو میلیون و ۷۰۰ هزار تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار 

نفر به  طور متوسط هر ساله اعلام شده است. 
ادامه در صفحه ۴

سیاست

روزنه ادامه از صفحه اول

سال نوزدهم    شماره 4138 دوشنبه   17 آبان 1400

 چرا کاری نمی کنید؟ این صدای برخی نمایندگان علیه رئیســی در روزهای 
گذشــته است. در روزهای گذشته برای نخستین بار اعتراضاتی از سوی پارلمان 
همسو با دولت سیزدهم به جانب رئیسی روانه شده است. هشدارهایی درباره 
سردی رابطه دولت و مجلســیان. شاید ماه عسل کم کم در حال به پایان رسیدن 
است. مشخص است که فشارهای اقتصادی، صدای رأی دهندگان را درآورده و 
از نمایندگانشان مطالبه گری می کنند. آنها هم از تریبون مجلس استفاده می کنند 
تا صدایشــان به حوزه های انتخابیه شان برســد و بگویند ما از رئیس جمهوری 
خواستیم اگر نشد دیگر تقصیر ما نیست. دیروز دو نماینده از تریبون استفاده کرده 
و به رئیس دولت تاختند. اول یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس همین تعبیر ماه عســل را درباره خود و وزرای رئیسی به کار برده است. 
فداحسین مالکی خطاب به رئیسی گفته ســه ماه از شروع کار شما می گذرد و 
به نظر می رســد برخی از وزرا هنوز در ماه عســل انتصابات به سر می برند. او از 
رئیسی خواسته به دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری دستور دهد تا در مهلتی 
یک هفته ای ماجرای انتصابات فامیلی را پیگیری کنند. مالکی خطاب به رئیسی 
گفته که برای عملی شــدن سخن تان مهلت یک هفته ای تعیین کرده و به دفتر 
بازرسی ریاست جمهوری دستور دهید تا گزارش دقیقی از این موضوع تهیه کنند 
و افرادی که براساس نسبت های فامیلی سمت هایی را تصاحب کرده اند، برکنار 
شوند. او با بیان اینکه خبرهای خوبی از تیم اقتصادی دولت به گوش نمی رسد، 
گفت: برخی اختلاف نظرها در تیم اقتصادی، گرانی و مشکلات معیشتی مردم 
را به حاشــیه برده اســت. انتظار داریم شما با یک نهیب حیدری تیم اقتصادی 

دولت را به همســویی و هم گرایی دعوت کنید. نماینده مردم زاهدان با بیان این 
ادعا که رابطه دولت و مجلس به سردی می رود، گفته: علت اصلی این رابطه 
سرد عدم پاسخ گویی وزرا به نمایندگان ملت است، ادامه این روند به صلاح دو 
قوه نیست. لازم است رئیس دولت تذکر بدهد تا وزرا در ارتباط شان با نمایندگان 
تجدیدنظر کنند.  روز گذشــته صباغیان، نماینده مردم مهریز و بافق هم خطاب 
به رئیســی گفت: جناب آقای رئیسی برای گرانی  ها فکری کنید، جلوی گرانی ها 
را بگیرید، مردم روزهای سختی را ســپری می کنند. دیگر گوشت، میوه، ماشین 
و صاحب خانه شــدن تقاضاهای دست چندم اســت، امروز خرید یک قالب پنیر 
و یک شــانه تخم مرغ برای مردم سخت شده است، گوشت قرمز نمی خواهند، 
گوشــت مرغ هم نمی توانند بخرند. چه زمانی این مشــکل را حل می  کنید؟ به 
مشکل مردم برسید، مردم تحت فشار هستند. عده ای امروز سرشان را برای غذا 
داخل بشکه های آشغال می کنند، عده ای هم ۷۰۰ میلیون خرج گل عروسی شان 
می شود. اینها فاصله طبقاتی است، آقای رئیسی اقدام کنید. مسیر قطار اقتصاد و 
گرانی چه زمانی تغییر خواهد کرد؟ آقای رئیسی پیشنهاد می دهم اگر نمی توانید 
قیمت ها را کاهــش دهید، اگر نمی  توانید حقوق بازنشســتگان را اضافه کنید، 
اگــر نمی  توانید حقوق معلمان را افزایش دهید، اگر نمی  توانید حقوق کارکنان 
مظلوم بعضــی از وزارتخانه ها را اضافه کنید، حداقل برای شــعار عدالتی که 
دادید، حقوق های نجومی را کاهش دهید، اینکه ســخت نیست، بیش از چند 
هزار نفر هم نمی شــوند. نماینده مردم بافق در ادامه گفته است: امروز بعضی 
طبق قانون ۱۷ برابر و به عبارتی ۲۱ برابر حداقل حقوق را می گیرند، یعنی بیش 

از ۴۰ و ۵۰ میلیــون تومان دریافت می کنند که باید حداقل باشــد، ولی آن را ۱۰ 
برابر کنید، آقای رئیسی این کار را که می توانید انجام دهید. حداقل انتظار مردم 
این است و در پی آن تسکین پیدا می کنند. فاصله وحشتناکی بین جامعه و قشر 
ضعیف که اکثریت را تشــکیل می دهند و حداقل ایجاد می شود. او گفته آقای 
رئیســی بیاید، آقای روحانی بیاید، هر کســی که بیاید تا زمانی که ربا در جامعه 
اســت، حکم اســلام اجرا نمی شــود و نمی توان فاصله طبقاتی را از بین برد. 
امروز ربا و ســود بانکی در حال نابودکردن جامعه ماست، واحدهای تولیدی را 
ورشکسته می کند. مردم را بیچاره می کند و زندانی می کند، این را باید شما حل 
کنید. نام ما هم ام القرای اسلام است. اینها حرف است و شعار. اگر می خواهید 
اصلاح شــود باید عملی کنید. ســه روز پیش هم محمــود احمدی  بیغش به 
لغزش های بیانی و تپق های رئیســی در ســخنانش که تواتر و دفعات آن رو به 
افزایش اســت، ایراد گرفت. او در بخشــی از نطق خود خطاب به سید ابراهیم 
رئیســی اظهار کرد: وجود ضعف شدید در ادبیات گفتمانی شما در عرصه های 
مختلف قابل توجیه نبوده و دستاویز قرارگرفتن این ادبیات در شبکه های متعدد 
اجتماعی و رســانه های داخلی و خارجی، زیبنده کشــور نیست. مگر در کشور 
قحط الرجال علمی و سیاسی داریم که چهار نفر از استادان دانشگاهی کشور پیدا 
نمی شوند چند خط بنویسند و به شما بدهند تا این قدر شاهد گفتمان ضعیف و 
بحث برانگیز غیرعلمی و غیراستنادی نباشیم؟ بیغش همچنین در سخنان خود، 
پدیده «مقدادیســم» در دولت رئیسی را با پدیده «آشناییسم» در دولت روحانی

قیاس کرد.

نمایندگان اصولگرا خطاب به رئیسی: چه زمانی مشکلات را حل می کنید؟

آغازی بر پایان ماه عسل

 امیرحسین جعفری: آزادشدن زندانیان سیاسی در آبان ۱۳۵۷ با توجه به وجود 
شــخصیت های تأثیرگذار انقلاب که در میان آنها نام مرحوم آیت االله منتظری، 
طالقانی، مهدوی کنی، عزت شاهی، محمدعلی عمویی و تعداد قابل توجه دیگری 
از مبارزان دیده می شــود، اتفاق مهمی در سال ۵۷ و پس از وقایع ۱۷ شهریور و 
سخنرانی شاه بود. برخی بر این باورند که ایجاد فضای باز سیاسی تأثیر مثبتی بر 
پیروزی انقلاب گذاشــت، اما در مقابل نیز برخی معتقدند مبارزه به میان تمامی 
جامعــه رخنه کرده بود و حتی بدون این فضا و آزادشــدن زندانی ها نیز انقلاب 
دیر یا زود پیروز می شد. عزت شاهی یکی از آن زندانی هاست که سابقه مبارزاتی 
مفصلی از خود به  جای گذاشته است که در آخرین پرونده اش به شش بار اعدام 
محکوم می شود، اما شــکنجه گران غافل از این بودند که موج انقلاب فرامی رسد 
و امروز تك تك آنان زیر خاك به عنوان خائن خفته اند و عزت شــاهی هنوز زنده 
است. به  منظور بررسی واقعه فوق با عزت االله شاهی (مطهری) که مشروح آن را 

می خوانیم، گفت وگو کردیم.
 شرایط زندان به  طور کلی در دهه ۵۰ و به  صورت خاص در یك سال آخر  �

حکومت شاه چگونه بود؟
شرایط زندان حدودا از ۱۳۵۰ به بعد به سمت خفقان و فشار بیشتر پیش رفت 
چون تا آن موقع فعالیت ها بیشــتر تجمعات و راهپیمایی و اعلامیه و سخنرانی 
بود، اما از سال ۵۰ به بعد گروه های مسلح مذهبی و غیرمذهبی به وجود آمدند و 
ترور، انفجار و عملیات داشتند. تا سال ۵۰ معمولا کمتر جوانان در زندان بودند و 
عمدتا رده های سنی  بالا از حزب توده، مؤتلفه و حزب ملل بودند که خانواده نیز 
داشتند، اما قضایای مسلحانه که پیش آمد شرایط سن بالا را نمی پذیرفت و عمدتا 
جوانان به زندان آمدند و اکثرا زیر ۲۵ ســال و مجرد بودند. اوایل که رژیم تجربه 
نداشت، زندانیان را به دو یا سه سال محکوم می کرد و بعد به این نتیجه رسیدند 
بچه هایی که به زندان می آیند، با دیگران نیز ارتباط می گیرند و تجربیاتشــان زیاد 
می شود و خیلی از بچه هایی که دوباره به زندان برمی گشتند با تجربیات بیشتری 
برگشته بودند. از سال ۵۲ به بعد محکومیت بیشتری می دادند؛ مثلا برای جرمی 
که سه یا چهار سال زندان داشت، ۱۵ سال و ۳۰ سال و ابد می دادند و می گفتند 
ما در اینجا چند کیسه برنج مصرف کنیم و شما را نگه داریم بهتر از این است که 
بیرون بروید و دوباره دردســر درست کنید؛ لذا به همین مناسبت آمار زندان بالا 
رفت البته شــایعات زیادی هم وجود داشت که ۱۰۰ هزار زندانی سیاسی داریم 
که این خبر ها نبود و حداکثر ۱۰ یا ۱۲ هزار نفر در کل کشور بودیم اما خفقان نیز 
زیاد بود. در این شــرایط شاه بیشتر طرفدار جمهوری خواهان آمریکا بود. همان 
سال های ۵۳-۵۴ که حزب دموکرات برنده و کارتر رئیس جمهور شد، نظراتشان 
با جمهوری خواهان که کارتل های اسلحه ســازی بودند، تفاوت داشت. پیش از 
این انتخابات کیسینجر به ایران آمده بود و مبالغی پول برای هزینه های تبلیغاتی 
از شــاه گرفته بود اما وقتی شکســت خوردند کارتر با شاه زاویه پیدا کرد و به او 
فشار آورد که فضا را باز کند لذا از سال ۵۴ به بعد آرام آرام به  خاطر فشاری که 
آمریکا آورده بود، فضای زندان ها کمی بهتر شــد؛ مثلا ملاقات ها بیشــتر شد و 
کتاب های بیشــتری دادند و خواستند بگویند که دیگر شکنجه نمی کنیم و فضا 
آزاد اســت. از ســال ۵۶ نیز فضایی به وجود آوردند که شاه به ساواك گفته بود 
آمار زندان ها را بالا نبرید و اینها را در درگیری ها بکشید و از آن سال وقتی کسی 
دستگیر می شد، به اوین و قصر نمی آمد و در خانه های مخصوص ساواك دیگر 
هر کاری با آن متهم کردند کسی متوجه نمی شد. در روزنامه ها نیز می نوشتند که 
در یك درگیری این فرد کشته شده است. بچه هایی هم که بیرون بودند، با توجه 
به اینکه خبر مرگ دوستان شــان را می شنیدند، تصور می کردند که دیگر چیزی 
لو نمی رود و مسائل امنیتی را رعایت نمی کردند؛ البته آنها هم که در خانه های 
ســاواك بودند قرار شده بود ۱۲ تا ۲۴ ســاعت مقاومت کنند تا خانه ها جابه جا 
شوند که عده ای نیز این مقاومت یك روزه را انجام دادند. بیشترین آمار تلفات نیز 

در سال های ۵۵ و ۵۶ بود.
 سازمان های حقوق بشری و صلیب سرخ چه تأثیری بر زندان ها داشتند؟ �

تا سال ۵۶ اجازه بازدید صلیب سرخ را نداده بودند، اما اجازه داده شد حقوق 
بشر و صلیب سرخ به داخل زندان بیایند و عده ای می آمدند و وضعیت را بررسی 
می کردند. البته ســاواك تهدید می کرد که به اینها چیزی نگویید؛ مثلا زمانی  که 
حقوق بشری ها آمدند، خود من را از کمیته به اوین و از آنجا به قصر و یك جای 
دیگر و زندان عادی ها بردند تا کســی من را نبیند اما من به بچه ها در هر زندان 
می گفتم که به صلیب سرخی ها بگویید من می خواهم آنها را ببینم و نهایتا ناچار 
شدند در زندان عادی با من صحبت کنند. تا قبل از آن هم رسولی که بازجو بود، 
آمد و تهدید کرد که چیزی به اینها نگویید، اینها خارجی هستند و ما ایرانی هستیم 
و گوشت هم را بخوریم استخوان هم را دور نمی ریزیم و از این دست مزخرفات 
که برای اغفال زندانی ها می گفتند. بعد هم می گفتند اینها صحبت های شما را 
به شاه و شاه به ساواك می گوید و دوباره پرونده ات دست بازجو  می رسد و دوباره 
شکنجه می شــوی اما ما حرف خودمان را به صلیب سرخ زدیم. بعد فشارهای 
کارتر و حقوق بشــر و صلیب ســرخ باعث شــد کم کم بــه بهانه های مختلف 
زندانی ها را آزاد می کردند. البته ما نســبت به این کار مشکوك بودیم. از سال ۵۶ 
نیز این روند شــروع شد. البته ســال ۵۵ نیز مراسم سپاس برگزار شده بود. ما در 
بند فرجی های اوین بودیم که شامل زندانی هایی بود که حکمشان تمام شده اما 
اضافه بر محکومیت شــان مانده بودند؛ بنابراین عده ای از بچه ها را بدون دادگاه 

یك تا سه سال نگه داشتند.
  واقعه تغییر ایدئولوژی سازمان مجاهدین خلق در سال ۵۴ چه تأثیری بر  �

جو زندان ها گذاشته بود؟ بحث نجس بودن مارکسیست ها منجر به ایجاد چه 
اختلافاتی شد؟

قضیه تغییر ایدئولوژی بحث مفصلی دارد. متأسفانه برخی از دوستان ما که 
می خواهند حفظ آبرو کنند تمام انحرافات و اشکالات مجاهدین را گردن مسعود 
رجوی انداختند، درصورتی که این گونه نیست و ایدئولوژی اینها و سرانشان که از 
نهضت آزادی بودند از روز اول یك حالت نفاق و دوگانه ای داشتند و مبارزه شان 
مذهبی صرف نبود و مثل فدایی ها مبارزه اقتصادی و امپریالیسم مد نظرشان بود. 
در تمام نوشته های اینها چیزی نمی توانید پیدا کنید که نوع حکومت مطلوبشان 
چیست. بنابراین از اول حکومتی بر مبنای جبهه می خواستند که هم مذهبی ها 
هم مارکسیست ها و تفکرات مختلف که مختلف امپریالیسم باشند در آن نقش 
داشته باشند حتی برخی بچه های مارکسیست را هم عوض گیری کرده بودند و 
من می گفتم شــما باید اول اینها را مسلمان کنید بعد عضو شوند که می گفتند 
خیر ما اگر کمونیســت ها را جذب کنیم می توانیم اینها را بر سر فدایی ها بزنیم و 
بگوییم اســتراتژی ما این قدر پیشرفته است که کمونیست ها را مسلمان می کند. 
مجاهدین دســتگیری اصلی شان مربوط به ســال ۵۰ بود و در آنجا هم که هنوز 
تغییر ایدئولوژی انجام نشــده بود، برخی از آنها نمــاز نمی خواندند و عده ای از 
آنها مارکسیست بودند، ادا درمی آوردند و در کلاس های مذهبی زندان مشارکت 
نمی کردند تا تقی شهرام با حسین عزتی و ســروان احمدی از زندان ساری فرار 
کرد. البته به  نظر من ساواك در این قضیه نقش داشت. بعد از فرار هم قهرمان 
شــدند و در رأس مجاهدین قرار گرفتند. بچه هــای مجاهدین آن دوره هم مثل 
محمد یزدانی و وحید افراخته و... ســطح سوادشان از تقی شهرام کمتر بود و با 
قدرت گیری شهرام مسائلی مطرح می شود که علت ضربه ها ایدئولوژی ماست 
و نیروهای مجاهدین هم که مطالعات مذهبی زیادی نداشتند تحت تأثیر شهرام 
قرار گرفتند و در طول یك سال ۷۰ درصد سازمان مارکسیست شد. شریف واقفی 
را هم به کارگری فرســتادند تا خصلت های پرولتاریایی پیدا کند اما شریف واقفی 
می خواست بخش مذهبی سازمان را ایجاد کند که از سوی تیم تقی شهرام ترور 
شد. شــریف واقفی یك همسر ســازمانی به نام لیلا زمردیان داشت که قبلا هم 
زن رضا رضایی بود؛ او برادری به نام علیرضا داشــت که در ســال ۵۰ دســتگیر 
شــده بود و این قدر ظواهر مذهبی را در زندان شــیراز رعایــت می کرد که به او 
اســقف می گفتند! درنهایت هم شریف توسط او لو رفت. هم درون مجاهدین و 
هم فدایی ها ســاواك نفوذ کرد. درون مجاهدین کسی به نام االله مراد دلفانی در 
کرمانشــاه که سوابق توده ای داشــت و آدم درستی هم نبود، نفوذ کرد و از سال 
۴۹ میان آنها بود و مســائل امنیتی را از ســوی ســاواك به آنها می گفتند و برای 
جلب اعتماد مقداری اســلحه به آنها داد و از آنجا حضور دختر ها به ســازمان 
آغاز شد چون اسلحه را از طریق چادر خانم ها جابه جا می کردند و به عنوان یك 
ســمپات از خانم ها استفاده کردند. البته تا مدت ها این گروه ها اسم نداشتند. در 
ســال ۵۰ در قزل قلعه به این نتیجه رسیدند که طیف حنیف نژاد که به بچه های 
نهضت معروف بودند نام خود را ســازمان مجاهدین خلق با محوریت جامعه 
بی طبقه توحیدی بگذارند. کمونیست ها هم که معروف به سیاهکلی ها بودند، 
نام خود را سازمان چریك های فدایی خلق براساس جامعه بی طبقه پرولتاریایی 
گذاشــتند.  جو زندان از ســال ۵۴ خیلی بد شــد چون مســائل تغییر ایدئولوژی 
مجاهدیــن پیش آمد طالقانی و رفســنجانی را تهدید کــرده بودند که اگر علیه 
ما حرف بزنید شــما را می کشــیم. داخل زندان یك عده هــم مثل لاجوردی و 
عسکراولادی بودند که با مجاهدین اختلاف پیدا کردند و کمونشان را جدا کردند 
لذا تا ســال ۵۴ مذهبی ها و مارکسیست ها و همه زندانی ها با هم بودند اما بعد 
از آن روحانیون زندان یك تحلیل که به  نظر من درست نبود ارائه کردند و گفتند 
مجاهدین که مارکسیست شدند علتش این بود که با کمونیست ها در یك کمون 
بودند و مشترك زندگی کردن با کمونیست ها عامل تحت تأثیر قرارگرفتن شان بوده 
اســت و برای جبران آن چند اظهارنظر کردند کــه مجاهدین اگر خود را اصلاح 
نکنند بر مسلمانان لازم است که از آنها جدا شوند و کمونیست ها نجس هستند 
که این نظر خیلی مشــکل در زندان به وجود آورد چون امکانات زندان جمعی 
بود و بر سر غذاخوردن و مسائل این چنین مشکلاتی به وجود آمد و اصحاب فتوا 
مثلا می گفتند اگر کمونیست ها به سماور دست بزنند، نجس می شود و نباید به 
آن دســت زد؛ جو زندان هم این رفتار ها را نمی پذیرفت. روشــنفکر ها هم اصلا 
آخوند ها را قبول نداشتند، چه برسد به فتوای آنها! کمونیست ها هم برای اینکه 
ســر به سر اینها بگذارند وقتی ظرف ها شسته می شد با حوله ظرف ها را خشك 
می کردند که آنها اذیت شوند. طیف نزدیك به رجوی نیز این صحبت ها را قبول 

نداشت و می گفتند خلق با ماست! ما که مبارزه کردیم نجس هستیم.
 مراســم ســپاس نیز یك ســال بعد از این واقعه رخ داد. روایت شما از  �

شکل گیری این مراسم چیست؟ آیا وضعیت اختلافی میان زندانیان را تشدید 
کرد؟

یــك عده از بچه هــای بریده کــه نامه نویس بودند و با سیســتم همکاری 
می کردند جدا شــدند. یك عــده بچه های قدیمی حزب توده و یك ســری هم 
بچه های مذهبی از جمله آقای کروبی و عسکراولادی و... حدود ۷۴ نفر بودند 
و قول داده بودند آزادتان می کنیم. بچه های مؤتلفه هم که ضعف نشان دادند 
و داخل این قضیه شدند چون سن و سالشان بالا بود و از زندان هم خسته شده 
بودنــد و جو داخلی زندان و جوانان نیز حرف آنها را نمی خریدند و افکارشــان 
بــه هم نمی خورد و مجاهدین نیــز علیه اینها حرف می زدند و بایکوت شــده 
بودند و همه اینها دســت به دست شــد تا به خصوص بعد از تغییر ایدئولوژی 
مجاهدین به این نتیجه برســند که بیرون بروند و از بیرون مبارزه را ادامه دهند. 
در آن مراســم یك فردی به نام منوچهر مقدم ســلیمی که از بچه های چپ و 
دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بود و چند مرتبه نیز دستگیر شده بود و پرونده 
مشترکی با گلسرخی داشت، برایشان ســخنرانی کرد. من با او هم سلول بودم. 
از لحاظ اخلاقی هم مشــکلاتی داشــت و روی دیوارهای سلول تصاویر برهنه 
مرد و زن را می کشــید که بار ها به او گفتم این کار را نکن. خلاصه در آن جلسه 
حرف های خیلی بی ربطی زد و گفت ما می خواهیم به شاه و فرح خدمت کنیم 
و ما خیانت کرده ایم متأسفانه دیگر حاضران نیز نسبت به این صحبت ها واکنشی 
نشان ندادند و دوربین نیز بیشــتر روی مذهبی ها زوم کرده بود، از چند روز قبل 
هم به خانواده هایشان گفته بودند که برایشان لباس بیاورند. بعد از این عده که 
آزاد شدند از شهرستان های مختلف ساواك هرازگاهی عده ای را آزاد می کردند 
البته تحلیل ما این بود که ســاواك تحت فشار قرار گرفته که زندان ها را خلوت 
کند و ســپس زندانی های آزادشــده را به روش های مختلف در تصادف و... از 
بین ببرند. لذا خیلی از بچه ها پس از آزادی دوباره مخفی می شــدند و به خانه 
تیمی می رفتند. به چپی هایی هم که می خواســتند بعد از آزادی از ایران بروند، 
می گفتیم شــما اگر دلتان برای خلق ســوخته است همین جا مبارزه کنید یا به 

شوروی و چین بروید. چرا می خواهید به فرانسه بروید؟
 رجــوی که عضو چندان جدی میان نیروهای اولیه مجاهدین محســوب  �

نمی شد، چگونه خود را رهبر مجاهدین نامید؟
رجوی عضو کمیته مرکزی مجاهدین بود و از بچه های مرکزیت فقط او زنده 
مانده بود. رجوی برادری داشــت به نام کاظم که از طریق نخست وزیر سوئیس 
و دبیرکل ســازمان ملل نامه نگاری کردند که مسعود رجوی اعدام نشود لذا در 
دادگاه دوم حکمش تبدیل به ابد شد و یکی از بچه های دیگر که حکم ابد داشت 
اعدام شــد یعنی جابه جا کردند. رجوی به عنوان اینکه از شورای مرکزی مانده 
است به عنوان رهبر مجاهدین مطرح شد. موسی خیابانی هم یك آدم خشك و با 
دسیپلین و اهل مبارزه بود. مسعود سازشکار و سیاسی بود که این اواخر بچه های 
مجاهدین هم زیاد او را قبول نداشــتند؛ البته اگر مسعود آن موقع آزاد نمی شد، 

انقلاب یك سال دیرتر پیروز می شد، مسعود هم مثل نیکخواه می شد.
 اگر زندانیان سیاسی آزاد نشده بودند روند انقلاب چه تغییری می کرد؟ �

چون میان مجاهدیــن اختلافات زیادی پیش آمده بود یــواش یواش از بین 
می رفتند و با جوی که پیش آمده بود و محوریت انقلاب به دست امام بود، اینها 
دیگر جایی نداشتند اما اینها مقدار زیادی جاذبه داشتند و جوانان و روشنفکر ها 
که از مذهبی ها خوششــان نمی آمد جذب اینها می شــدند. وقتی شاه رفت هم 
عده ای از نهضت آزادی دنبال قدرت گیری شورای سلطنت بودند که پس از شاه 
فرزندش به قدرت برسد و رفتند که امام را راضی کنند که این طرح را بپذیرد اما 
امام گفت ریشــه درخت خبیثه پهلوی از خاك بیرون است و دوباره زیر خاکش 

نکنید؛ شاه باید برود!!
 آزادســازی زندانیان در آبان ۵۷ در چه ابعادی صورت گرفت و اهمیت  �

آن از چه جهت بود؟
آزادشدن زندانیان سیاســی از اواسط سال ۵۶ آغاز شد، من هم در نیمه دوم 
سال ۵۷ آزاد شدم البته این آزادسازی ها در سطح کل کشور بود و روز ۲۲ بهمن 
که انقلاب پیروز شد کلا ۱۰ نفر زندانی هم وجود نداشت و عده کمی باقی مانده 

بودند.
حکم من نیز تمام نشــده بود. می خواســتند من را به تجدید نظر بفرستند و 
شــش بار اعدام برای من در نظر گرفته بودند. از یك طرف هم قرار بود با وحید 
افراخته اعدام شوم و یك بار هم قرار بود با تیم جزنی و کاظم ذوالانوار و خوشدل 
اعدام شــوم. زمانی که با آنها برای اعدام رفتــم یك پرونده جدید از من لو رفت 
که باعث شــد اعدام من به تأخیر بیفتد. تیم جزنی هــم به اوین رفتند تا از آنجا 
مصاحبه بگیرند اما اینها زیر بار نرفتند و چون جزنی آدم فعال زندان بود و زندانی 
او هم تمام شده بود و در نهایت اعدام شدند که ساواك گفت در نقل و انتقالات 

در حین فرار کشته شده اند.
از آن زمــان فشــار زیادی به ما آوردند. در کیفرخواســتی کــه بازپرس برای 
من نوشــته بود شــش بار اعدام در نظر گرفته شــده بود چون اگر یك بار اعدام 
می نوشــتند شــاه می توانســت آن را لغو کند اما شــش بار اعدام را شــاه هم 
نمی توانســت ببخشد و آنها برای هر عملیاتی یك بار اعدام در نظر گرفته بودند 
و تا مرحله پرونده خوانی نیز رفتیم منتها به مســائل بعد از ۱۷ شهریور و شرایط 
انقلاب خورد و آزاد شدیم. رسولی به من می گفت ما قبلا اعلام کردیم، تو کشته 

شدی و هر کاری بخواهیم با تو می کنیم.
ادامه در صفحه ۹

نگاهي به آزادشدن زندانیان سیاسي قبل از انقلاب   در گفت وگو با عزت شاهی
در آبان 57 چه گذشت؟


